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ساعت، 7:10دقيقه صبح را نشان مي‌داد، صداي دو 
گلوله سكوت خيابان ايران‌زمين را شكست. گلوله 
اول آن‌قدر ناگهاني بود كه نگهبان كوچه يكم ابتدا 
تصور كرد صداي تركيدن چيــزي از داخل يكي از 
ساختمان‌ها آمده است. گلوله دوم، اما، ترديدي باقي 
نگذاشت. مرد سالخورده‌اي كه چند قدم دورتر از در 
خانه‌اش روي پياده‌رو ايستاده بود، ناگهان دستش را 
روي سينه گذاشت و زانوهايش خم شد. كيف چرمي 
از دستش افتاد و چند برگ كاغذ روي زمين پخش 
شد. مردي با كلاه تيره و صورت پوشيده، چند متر 
آن‌طرف‌تر ايستاد. نگاهي كوتاه به اطراف انداخت. 
هيچ‌كس فرياد نمي‌زد. هيچ‌كس هنوز نمي‌دانست 
چه اتفاقي افتاده اســت. مرد نقاب‌دار چرخيد و با 
قدم‌هايي سريع وارد كوچه شد. نگهبان فقط توانست 
سايه او را ببيند. وقتي خودش را به پياده‌رو رساند، 

دكتر آرمان ميلاني ديگر تكان نمي‌خورد. 
نگهبان با دست‌هاي لرزان تلفن را برداشت. 

ـ پليس؟ يك نفر تير خورده... فكر كنم 
كشته شده. 

كارآگاه ســرگرد نادري وقتي به محل رســيد، 
نخستين چيزي كه توجهش را جلب كرد، ساعت 

بود. 7:28دقيقه. 
دهها بار به صحنه‌هاي قتل رفته بود، اما هميشــه 
عقيده داشت صحنه جنايت پيش از آنكه درباره قاتل 
حرف بزند، درباره مقتول حرف مي‌زند. او كنار جسد 
ايستاد. مردي حدوداً ســالخورده، با لباس مرتب، 
كفش‌هاي واكس‌خورده و موهاي كاملًا ســفيد. دو 
گلوله. فاصله نزديك. فرار از پشت سر. نادري خم شد 
و يكي از برگه‌هاي روي زمين را برداشت. چند عدد و 

يادداشت روي آن نوشته شده بود. 
ـ كسي كيفش رو دست زده؟

يكي از مأموران گفت:»نه قربان. اولين نفر نگهبان 
بوده. دورش رو هم حفظ كرديم.« نادري به انتهاي 

خيابان نگاه كرد. 
ـ دوربين‌ها؟ 

_چند تا داريم. يكي روبه‌روي كوچه، يكي هم ســر 
خيابون. 

ـ قاتل؟
ـــصورتش مشخص نيست. كلاه و پوشش صورت 

داشته. 
نادري آهسته گفت:»پس از قبل مي‌دونسته دوربين 

كجاست.« 
افســر جواني كه كنار او ايستاده بود 
پرســيد:»يعني برنامه‌ريزي شــده 

بوده؟«
نادري نگاهش كرد. 

ـ قاتلي كه صبح زود، نيم ســاعت قبل از رســيدن 
مقتول، سر جاي مشــخصي كمين مي‌كنه، دو تير 
مي‌زنه و بدون عجله از مســير كور دوربين‌ها فرار 
مي‌كنه، معمولاً براي اولين بار نيست كه به نقشه‌اش 

فكر كرده. 
نگاهش دوباره روي ساعت افتاد. 7:10دقيقه. 

ـ بايد بفهميم چرا دقيقاً 7:10دقيقه. 
آرمان ميلاني مرد ناشــناخته‌اي نبود. ســال‌ها 
پيش رياست سازمان پزشــكي قانوني را بر عهده 
داشــت و مدتي نيز معاون وزير بهداشت بود. پس 
از بازنشستگي، به فعاليت ساختماني روي آورده 
بود و چند پروژه بزرگ را مديريت مي‌كرد. زندگي 
حرفه‌اي طولاني او، فهرســت بلندي از همكاران، 
دوســتان، مخالفان و كساني ســاخته بود كه از 
تصميم‌هايش ناراضي بودند. نادري مي‌دانست در 
چنين پرونده‌اي بزرگ‌ترين اشــتباه اين است كه 
از همان ابتدا دنبال يك قاتل بگــردد. بايد دنبال 

انگيزه مي‌گشــت و انگيزه‌ها معمولاً در گذشــته 
پنهان مي‌شــدند. پرونده‌هاي مالي بررسي شد. 
اختلاف‌هاي كاري بررسي شد. شركت‌ها و پروژه‌ها 
زيرورو شدند. ســرانجام نامي از ميان انبوه اسناد 
بيرون آمد: كامران. مردي 45ساله كه سرپرست 
يكي از پروژه‌هاي ساختماني ميلاني بود. در پرونده 
كاري‌اش نكته‌اي وجود داشــت كه توجه كارآگاه 
نادري را جلب كرد. كامران چند مــاه قبل از كار 
اخراج شده بود. اما اين تمام ماجرا نبود. آپارتماني 
كه ميلاني در اختيار او گذاشته بود نيز پس گرفته 
شده بود. و دو برادر كه از دوستان نزديك كامران 

بودند، آنها هم از پروژه كنار گذاشته شده بودند. 
كارآگاه نــادري پرونــده را بســت و به افســرش 

گفت:»آدرس كامران رو پيدا كن.« 
ـ فكر مي‌كنيد كار اونه؟

ـ هنوز نه. 
ـ پس چرا؟

كارآگاه نادري لبخند كوتاهي زد. 
ـ چون اگر كار اون نباشه، بايد بفهميم چرا كسي 
مي‌خواسته طوري به نظر برسه كه كار اون باشه. 
كامران وقتي دستگير شــد، آرام بود. بيش از حد 
آرام. در اتاق بازجويي روبــه‌روي كارآگاه نادري 

نشست و دست‌هايش را روي ميز گذاشت. 
ـ من دكتر ميلاني رو نكشتم. 
نادري هنوز سؤال نكرده بود. 

ـ چه كسي گفت شما قاتليد؟
كامران مكث كرد. 

ـ همه مي‌دونستن من باهاش اختلاف داشتم. 
ـ چه اختلافي؟

ـ مالي. 
ـ آپارتمان؟

كامران نگاهش را پايين انداخت. 
ـ اون هم پس گرفت. 

ـ تهديدش كرده بوديد؟
چند ثانيه سكوت. 

ـ نه. 
كارآگاه نادري پرونده را ورق زد. 

ـ مطمئنيد؟
ـ بله. 

كارآگاه يك عكس روي ميز گذاشــت. تصويري از 
خيابان ايران‌زمين. 

ـ قاتل نيم ساعت قبل از قتل اونجا بوده. 
كامران به عكس نگاه كرد. 

ـ من نبودم. 
ـ هنوز نگفتم شما بوديد. 

كامران چيزي نگفت. 
كارآگاه نادري ادامه داد:»كسي كه قاتل رو فرستاده، 
برنامه روزانه دكتر ميلاني رو مي‌دونســته. ساعت 
خروجــش از خانه، زمان رســيدن راننده، مســير 
رفت‌وآمدش... اين اطلاعات رو هر كسي نداشته.« 

كامران سرش را بالا آورد. 
ـ من از كجا بايد بدونم؟

كارآگاه نادري به صندلي تكيه داد. 
ـ چون سال‌ها باهاش كار كردي. 

سكوت. 
ـ و چون ســه ماهه دنبال راهي براي برگشــتن به 

پروژه بودي. 
كامران ناگهان خنديد. 

ـ برگشــتن به پروژه؟ منو اخراج كرد. همه 
چيزم رو گرفت. چرا بايد براي كســي كه 

زندگي منو خراب كرده كاري انجام بدم؟
كارآگاه نادري گفت:

ـ سؤال خوبي پرســيدي. چون گاهي آدم‌ها براي 

انتقــام كاري مي‌كنند كــه حتي اگر بــه قيمت 
آزادي‌شان تمام شود، باز هم انجامش مي‌دهند. 

بازجويي‌ها دو روز طول كشيد. كامران ابتدا همه 
چيز را انكار كرد. بعــد، وقتي مأموران ارتباط‌هاي 
مشكوك او را بررسي كردند، نام دو مرد ديگر وارد 
پرونده شد: ميلاد و متين. دو برادر. هر دو سابقه‌دار. 
كارآگاه نادري وقتي اســامي را ديد، به همكارش 

گفت:» اينجا داستان عوض مي‌شه.« 
ـ چرا؟

ـ چون كامران اگر قاتل بود، خودش اسلحه مي‌گرفت 
و مي‌رفت. ولي اگر اجيركننده باشه، بايد آدم‌هايي 

داشته باشه كه كار كثيف رو براش انجام بدن. 
آدرس‌ها پيدا شد. اما پرنده‌ها پريده بودند. با اين 
حال مأمــوران پليس رد آنها را زدنــد و هر دو را 
در كرج بازداشــت كردند. وقتي هر دو را به اداره 
آگاهي آوردند، پرونده ديگر تقريباً كامل شــده 
بود. اما كارآگاه نادري هنوز يك ســؤال داشت. 
چه كسي اســلحه را تهيه كرده بود؟ متين زودتر 
شكست. شايد به خاطر فشــار بازجويي، شايد به 
خاطر ترسي كه از آينده داشــت. سرش را ميان 

دست‌هايش گرفت و گفت:
ـ من شليك كردم. 

اتاق ساكت شد. 
ـ چه كسي دستور داد؟

ـ كامران. 
ـ چرا؟

ـ گفت با مقتول اختلاف مالي داره. 
كارآگاه نادري به آرامي پرسيد:

ـ پول؟
متين لبخند تلخي زد. 

ـ پول. 
ـ چقدر؟

ـ 50ميليون براي من، فعلًا. 
ـ فعلًا؟

ـ قرار بود بعدش بيشتر بده. 
ـ و ماشين؟

متين سرش را پايين انداخت. 
ـ يك پرايد هم داد. 

كارآگاه نادري چند لحظه چيزي نگفت. 
بعد پرسيد:

ـ چرا قبول كردي؟
ايرج جواب نداد. 

ـ تو دكتر ميلاني رو مي‌شناختي؟
ـ نه. 

ـ مي‌دونستي چه كسيه؟
ـ نه. 

ـ عكس رو چه كسي داد؟
ـ كامران. 

كارآگاه نادري كمي جلو آمد. 
ـ همه چيز يعني چي؟

متين آهسته گفت:
ـ ساعت خروج از خانه. مسير رفت‌وآمد. محل كار. 

حتي اينكه راننده‌اش چه ساعتي مي‌رسه. 
كارآگاه نادري ناگهان به ياد ساعت افتاد. 7:10دقيقه. 
پس دليل آن زمان دقيق، همين بود. متين ماجرا را 
از يك ماه قبل تعريف كرد. كامران ســراغ دو برادر 
رفته بود. اول پيشــنهاد را نپذيرفته بودند. اما وقتي 
پول روي ميز آمد، مقاومت‌شان كمتر شد. كامران 
گفته بود فقط مي‌خواهــد از مردي انتقام بگيرد كه 
حقش را خورده است. هيچ‌كس تصور نمي‌كرد آن 
انتقام به دو گلوله ختم شــود. متين گفت:»كامران 
گفت آدم مهمي نيست. فقط يك پيرمرديه كه پول 

منو خورده.« 

كارآگاه نادري پرسيد:
ـ اسلحه؟

ـ برادرم تهيه كرد. 
ـ روز قتل؟

متين نفس عميقي كشيد. 
ـ من دو روز قبلش از شهرستان اومدم تهران. مقتول 

رو زير نظر گرفتم. 
ـ و روز حادثه؟

متين لحظه‌اي مكث كرد. 
ـ برادرم منو با ماشــين تا ميدان آزادي آورد. بعد با 
تاكسي رفتم نزديك خانه دكتر. از قبل مي‌دونستم 

چه ساعتي بيرون مياد. 
كارآگاه نادري چيزي ننوشت. فقط گوش داد. 

ـ حدود نيم ســاعت منتظر مونــدم. وقتي از خونه 
بيرون اومد، چند دقيقه بعد بايد راننده‌اش مي‌رسيد. 

نزديكش شدم. 
ـ بعد؟

متين چشم‌هايش را بست. 
ـ دو تير زدم. 

ـ چرا دو تير؟
ـ ترسيده بودم تير اول كافي نباشه. 

ـ بعد؟
ـ فرار كردم. 

اما يك چيز در اعتراف متيــن با گزارش صحنه 
قتل جور درنمي‌آمد.كارآگاه نادري دوباره تصاوير 
دوربين‌ها را بررسي كرد. قاتل نيم ساعت پيش 
از قتل وارد محدوده شده بود. سپس در نقطه‌اي 
ايستاده بود كه از آنجا خروج دكتر ميلاني كاملًا 
قابل مشاهده بود. اما در فيلم، چيزي عجيب وجود 
داشــت. قاتل چند بار به تلفنش نگاه كرده بود.

كارآگاه نادري تصوير را متوقف كرد. 
ـ اينجا. 

افسر جوان نزديك شد. 
ـ چي؟

ـ بزرگش كن. 
تصوير واضح‌تر شد. 

قاتل دســتش را بالا آورده بود و ظاهراً صفحه تلفن 
را نگاه مي‌كرد.كارآگاه نــادري گفت:»منتظر چي 

بوده؟« افسر گفت:»شايد منتظر مقتول.« 
ـ نه. 

ـ چرا؟
كارآگاه نادري به ســاعت ديجيتــال روي تصوير 

اشاره كرد. 
ـ اگر ســاعت خروج مقتول رو دقيق مي‌دونســته، 

نيازي نداشته هر چند دقيقه تلفنش رو نگاه كنه. 
تصوير دوباره پخش شد.قاتل يك پيام دريافت كرد. 
چند ثانيه بعد دكتر ميلاني از خانه خارج شد.كارآگاه 

نادري به صندلي تكيه داد. 
ـ كامران اطلاعات رو داده بــود. اما احتمالاً آخرين 

علامت رو يك نفر ديگه فرستاده. 
افسر پرسيد:

ـ يعني نفر چهارمي در كاره؟
كارآگاه نادري جواب نداد. 

در پرونده‌هاي جنايي، يك احتمال تازه مي‌توانست 
تمام چيزي را كه تا آن لحظه ساخته شده بود، خراب 
كند. ميلاد نيز ســرانجام حرف زد. او گفت اسلحه 
را خودش تهيه كرده، اما دربــاره نفر چهارم چيزي 

نمي‌دانست. 
ـ كامران فقط گفت وقتي پيــام داد، متين بايد كار 

رو انجام بده. 
نادري پرسيد:»پيام از طرف چه كسي بود؟«

ـ كامران. 
ـ مطمئني؟

ميلاد سكوت كرد. 
ـ جواب بده. 

ـ نه. 
ـ يعني چي؟

ـ من نديدم. 
كارآگاه نادري به آرامي گفت:»پس ممكنه كامران به 

شما دروغ گفته باشه.« 
ميلاد ســرش را بلند كرد. براي اولين بار ترس در 

چهره‌اش ديده شد. 
ـ من فقط مي‌دونستم پول مي‌گيريم. 

ـ و حالا قتل اتفاق افتاده. 
ـ من نكشتم. 

ـ ولي اسلحه رو تهيه كردي. 
ميلاد چيزي نگفت. 

همان شــب، كارآگاه نــادري به ســراغ تلفن‌هاي 
توقيف‌شده رفت. پيام‌ها بررســي شدند. تماس‌ها 
بررسي شــدند. در ميان انبوه شماره‌ها، يك ارتباط 
كوتاه وجود داشت كه ابتدا اهميت چنداني نداشت. 
شماره‌اي ناشناس. يك تماس چندثانيه‌اي در صبح 
حادثه. زمان تماس: 7:09دقيقه. يك دقيقه پيش از 
قتل. كارآگاه نادري به صفحه خيره شد. 7:09دقيقه. 
پيامي كه قاتل منتظرش بــود. و يك دقيقه بعد، دو 
گلوله. اما صاحب شماره چه كسي بود؟ رد شماره به 
يك شماره تلفن مي‌رسيد كه از مدت‌ها قبل استفاده 

نشده بود. بن‌بست. كارآگاه نادري لبخند زد. 
ـ پس اين معما رو هم گذاشتي براي من. 

افسر گفت:»قربان؟«
ـ هيچي. 

روز بعد، كامران دوباره مقابل كارآگاه نادري نشست. 
اين بار خبــري از آرامش قبلــي در چهره‌اش نبود. 

كارآگاه نادري يك برگ كاغذ روي ميز گذاشت. 
ـ ساعت 7:09دقيقه. 
كامران چيزي نگفت. 

ـ يك تماس. 
ـ من چيزي نمي‌دونم. 

ـ يك دقيقه بعد، ميلاني كشته شد. 
ـ گفتم من قاتل نيستم. 
كارآگاه نادري جلو آمد. 
ـ من هم نگفتم قاتلي. 

كامران براي چند ثانيه به او خيره ماند. 
ـ پس چرا اينجام؟

ـ چون سه نفر به يك اسم اشاره كردند. 
كامران رنگش پريد. 

كارآگاه نادري ادامه داد:»تو.« 
ـ من فقط باهاش اختلاف داشتم. 

ـ و به متين و ميلاد پول دادي. 
سكوت. 

ـ50ميليون.
 كامران ســرش را پايين انداخت. ديگر چيزي براي 

انكار باقي نمانده بود. 
ـ بله. 

صدايش آرام بود. 
ـ من اون‌ها رو فرستادم. 

كارآگاه نادري پرسيد:
ـ چرا؟

كامران جواب داد:»چون هر روز كه مي‌گذشــت، 
بيشتر احساس مي‌كردم زندگي‌ام رو از من گرفته.« 

ـ براي انتقام؟
ـ بله. 

كارآگاه نــادري به ســاعت ديــواري نــگاه كرد. 
7:10دقيقه. همان ساعتي كه يك زندگي تمام شده 

بود. اما يك سؤال هنوز باقي بود. 
ـ يك چيز ديگه. 

كامران نگاهش كرد. 
ـ صبح قتل، چه كســي به متين پيام 

داد؟
كامران سكوت كرد. 

كارآگاه نادري گفت:»چون اگر تو نبودي، پس چه 
كسي مي‌دونســت ميلاني دقيقاً چه زماني از خانه 

خارج مي‌شه؟.«
چهره كامران براي لحظــه‌اي تغيير كرد. فقط يك 
لحظه. اما همان يك لحظه براي كارآگاه نادري كافي 
بود. پرونده هنوز تمام نشده بود. اعتراف‌ها ثبت شده 
بود. عاملان شناسايي شده بودند. اما كارآگاه نادري 
مي‌دانســت در پرونده‌هاي قتل، اعتراف هميشــه 
پايان داستان نيست. گاهي اعتراف فقط دري است 
كه به اتاق ديگري باز مي‌شــود. اتاقي تاريك‌تر. با 
سؤال‌هايي بيشتر. آن شب وقتي ساختمان آگاهي 
را ترك مي‌كرد، تلفنش زنگ خورد. افسر پرونده بود. 
ـ قربان، اون شماره ناشناس رو پيدا كرديم. كارآگاه 

نادري ايستاد. 
ـ صاحبش؟

ـ شماره به نام كســيه كه چند ماه قبل براي يكي از 
پروژه‌هاي ساختماني دكتر ميلاني كار مي‌كرده. 

كارآگاه نادري چند ثانيه سكوت كرد. 
ـ اسمش؟

صداي افسر از پشت تلفن آمد. 
نادري ديگر چيــزي نگفت. به خيابان خيره شــد. 
چراغ‌هاي شهر در تاريكي مي‌درخشيدند. پرونده‌اي 
كه قرار بود با دستگيري سه نفر تمام شود، حالا دوباره 
زنده شــده بود. او تلفن را قطع كرد. ساعتش را نگاه 
كرد. 7:10دقيقه نبود. اما براي نخستين بار فهميد كه 
شايد راز اصلي آن قتل، نه در لحظه شليك، بلكه در 
تمام ساعت‌هايي پنهان بوده كه پيش از آن گذشته 
بود. و در پرونده‌هايي از اين دســت، قاتل هميشــه 
كسي نيست كه ماشــه را مي‌كشد. گاهي كسي كه 
ماشه را مي‌كشد، فقط آخرين حلقه زنجيري است 
كه خيلي زودتر از آنچه تصور مي‌كنيم ساخته شده 
است.كارآگاه نادري به سمت ماشينش رفت. پرونده 
را زير بغل گرفت. روي جلد آن نوشته شده بود: آرمان 
ميلاني ـ قتل در ايران‌زمين. و زير عنوان، با خودكار 
قرمز يك جمله اضافه شــده بــود: 7:10دقيقه؛ اما 

داستان از خيلي قبل شروع شده بود.

محمدســلطان همتيار، قاضي بازنشســته ديوان عالي كشــور، از 
پرونده‌اي مي‌گويد كه در آن يك اختلاف ســاده بر سر نوبت بنزين، 
درگيري مرگبــاري را رقم زد و بــه قتل جواني ۲۴ســاله انجاميد. 

        
نيمه‌شب يكي از شب‌هاي بهار سال ۱۳۷۸ بود كه گزارش يك قتل به من اعلام 
شد. حادثه در پمپ‌بنزين تقاطع خيابان وليعصر و مولوي اتفاق افتاده بود؛ محلي 
كه امروز ديگر اثري از آن پمپ‌بنزين نيست و ساختماني جاي آن را گرفته است. 
گزارشي كه به دستم رســيد، حكايت از زخمي شــدن دو جوان داشت كه به 
بيمارستان سينا منتقل شده بودند، اما يكي از آنها به دليل شدت جراحات جان 
باخته بود. پس از دريافت گزارش، به سمت بيمارستان حركت كردم تا تحقيقات 
را از همان‌جا آغاز كنم. وقتي به بيمارســتان رسيدم، پزشك معالج گفت يكي 
از مجروحان، جواني ۲۴ ساله به نام »احمد«، فوت كرده و دوستش »شايان« 
همچنان تحت درمان است. بررسي جسد نشــان مي‌داد، ضربه يك جسم تيز 
به گردن احمد اصابت كرده اســت. عمق جراحت آن‌قدر زياد بود كه پزشكان 
نتوانسته بودند جان او را نجات دهند. روي كف دست چپ مقتول نيز جراحتي 

وجود داشت كه ظاهراً هنگام درگيري با مهاجم ايجاد شده بود. 
پس از صدور دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني، سراغ شايان رفتم. او روي 
يكي از تخت‌هاي بيمارستان بستري بود و دست چپش از مچ تا بازو پانسمان 
شــده بود. شــايان درباره آنچه اتفاق افتاده بود، گفت:»من و احمد دوست و 
بچه‌محل بوديم. بعضي شــب‌ها بعــد از پايان كارمان براي ســاعتي به پارك 
مي‌رفتيم. آن شب هم من ترك موتورسيكلت احمد نشسته بودم و از خيابان 
مولوي به سمت ميدان وليعصر حركت كرديم. قبل از حركت، احمد گفت بايد 
جايي بنزين بزنيم. براي همين وقتي به پمپ‌بنزين تقاطع وليعصر رسيديم، وارد 
پمپ‌بنزين شديم. آن موقع شب پمپ‌بنزين خلوت بود. وقتي نوبت ما رسيد، 
احمد مشغول بنزين زدن شد. همان موقع يك موتورسوار به صورت خلاف وارد 

شد و از احمد خواست نازل را به او بدهد تا بنزين بزند. 
احمد گفت خودش در حال بنزين زدن است و بعد از تمام شدن كارش، نوبت او 
مي‌شود. اما موتورسوار توجهي نكرد. ناگهان كاتري را بيرون كشيد و به سمت ما 
حمله كرد. ضربه‌اي كه پرتاب كرد به گردن احمد خورد. بعد هم كاتر را چند بار 
در هوا چرخاند كه فكر مي‌كنم چند ضربه ديگر نيز به احمد اصابت كرد. من براي 
دفاع از دوســتم جلو رفتم، اما او چند ضربه هم به دست من زد. همه چيز خيلي 
سريع اتفاق افتاد. من و احمد در حالي كه غرق خون بوديم روي زمين افتاده بوديم 

و او فرار كرد. مردم هم با اورژانس تماس گرفتند و ما را به بيمارستان رساندند.«
   پلاك موتورسيكلت، سرنخ اصلي

پس از پايان تحقيقات در بيمارستان، همراه كارآگاهان راهي پمپ‌بنزين شدم. 
محل حادثه را بررسي كرديم و از شاهدان نيز تحقيق شد. 

در ميان افرادي كه شــاهد درگيري بودند، يكي از شــهروندان شماره پلاك 
موتورسيكلت مهاجم را به خاطر ســپرده بود. همين سرنخ مي‌توانست مسير 
تحقيقــات را كوتاه كند. از مأموران خواســتم علاوه بر بررســي دوربين‌هاي 
مداربسته و تلاش براي شناسايي چهره متهم، شماره پلاك موتورسيكلت نيز 

به‌سرعت رديابي شود و مأموران براي دستگيري صاحب آن اقدام كنند. 
صبح روز بعد، در شعبه ۱۶۰۸ دادگاه جنايي مشغول رسيدگي به پرونده‌اي بودم 
كه مدير دفتر خبر داد مأموران پليس، متهم به قتل را دستگير كرده و او را به 

دادگاه منتقل كرده‌اند.  از مأموران خواستم متهم را به جلسه بياورند. 
افسر آگاهي كه او را به دادگاه منتقل كرده بود، توضيح داد كه متهم با رديابي 

شماره پلاك موتورسيكلت شناسايي و دستگير شده است. 
قاتل، جواني حدوداً ۲۴ســاله بود. روي صورت و هر دو دســتش آثار خراش و 
جراحت ديده مي‌شــد؛ آثاري كه با توضيحات شايان درباره درگيري مطابقت 
داشت.  پيش از آنكه شــروع به صحبت كند، با تحكم به او گفتم شاهدان او را 
شناسايي كرده‌اند و فيلم حادثه نيز ضبط شده و در اختيار پليس است؛ بنابراين 

بهتر است هنگام پاسخ دادن به پرسش‌ها، مراقب اظهاراتش باشد. 
اتهام را به او تفهيم كردم و پرسيدم چرا دو جوان را با چاقو مجروح كرده است. 

متهم در پاسخ گفت:»من يك نفر را بيشتر نزده‌ام.«
همين جمله نخست، مسير تحقيقات را روشــن‌تر كرد. از او خواستم خودش 

ماجراي آن شب را تعريف كند. 
    كلافه بودم

متهم گفت: »شــب حادثه خيلي عجله داشــتم و بايد زودتر خودم را به خانه 
مي‌رساندم. از طرفي بنزين موتورم تمام شده بود و همين موضوع كلافه‌ام كرده 
بود. تا رسيدن به پمپ‌بنزين چند بار موتور خاموش شد، اما هر طور بود خودم 
را به پمپ‌بنزين رساندم. وقتي رسيدم، از راكب موتوري كه در حال بنزين زدن 
بود خواســتم زودتر كارش را تمام كند، اما گفت بايد صبر كنم تا نوبتش تمام 

شود. همين حرف بيشتر عصباني‌ام كرد. 
كاتري را كه همراه داشتم بيرون كشيدم و به سمت او گرفتم تا بترسد و عقب 

برود. اما او داد زد و من هم عصباني‌تر شدم.  
دوستش هم براي حمايت از او جلو آمد و سعي كرد كاتر را از دستم بگيرد. حتي 
به ســر و صورتم ضربه زد. من هم چند بار كاتر را در هوا چرخاندم و آنها عقب 

نشستند و من فرصت كردم فرار كنم.«
   يك اختلاف ساده، يك مرگ

در جلسه‌هاي بعدي بازجويي، دوست مقتول نيز حضور داشت و مواجهه ميان 
او و متهم انجام شد. تحقيقات اين پرونده خيلي زود به نتيجه رسيد و مشخص 
شد حادثه از يك اختلاف ساده بر ســر نوبت بنزين آغاز شده بود؛ اختلافي كه 
در چند لحظه به درگيري با يك وسيله برنده تبديل شد و در نهايت جان يك 

جوان بي‌گناه را گرفت. 
متهم ظاهراً قصد قبلي براي قتل نداشت، اما رفتاري پرخطر را در يك مشاجره 

كوتاه در پيش گرفت؛ رفتاري كه پيامد آن مرگ يك انسان بود. 
تا جايي كه به ياد دارم، اولياي دم مقتول در همان مرحله تحقيقات مقدماتي 
براي متهم درخواســت قصاص كردند و اين درخواست را در دادگاه نيز مطرح 
كردند. در نهايت، حكم قصاص متهم صادر شد؛ پرونده‌اي كه سال‌ها بعد نيز 
براي من به‌عنوان نمونه‌اي تلخ از پيامد يك لحظه خشم و بي‌احتياطي باقي 
ماند؛ درگيري‌اي كه از چند جمله بر سر نوبت بنزين آغاز شد و با مرگ يك 

جوان ۲۴ساله پايان يافت.

قتل بر سر نوبت

88523060سرويس  حوادث

سميه اسلامي كياسري
   پرونده
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